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اصطبل شاهى در اصفهان و نقشة محلة كاخ
از انگلبرت كمپفر در سال 1712 م.1

هاينتس لوشى2

مترجم: سارا ماريا ماير

موزة بريتانيا داراى طاق كاشى دار با نقش سگ بى وفاى يك چوپان ست. در مقالة حاضر، موضوع، زمان 
ــى قرار مى گيرد.3 ذكر اصل آن - «از اصطبل  ــاخت و همچنين مكان اصلى نصب اين طاق مورد بررس س
ــكل بازسازى تمام  ــئله مكان اصطبل شاهى و سپس به مش ــاه عباس، اصفهان» - به مس ــاهى كاخ ش ش
ــه نگارى انگلبرت كمپفر منجر مى شود. چنان كه از جايى در كتاب «زيبايى هاى  ــاهى به وسيلة نقش محلة ش
ــه آن خواهيم پرداخت – بر  ــر – اثرى كه زياد ب ــرت كمپف ــر» (Amoenitates Exoticae)4 از انگلب كم نظي

1. اين مقاله در سال 1979 ميلادى در مجله «Iran» (شماره 17، ص 71-79) تحت عنوان 
 „Der königliche Marstall in Isfahān und Engelbert Kaempfers Planographia des Palastbezirkes 
1712”

ــكده ادبيات و علوم انسانى  ــتاد بزرگوار گروه تاريخ دانش ــده است. از جناب دكتر منصور صفت گل، اس ــر ش منتش
ــنهاد ترجمة آن را داد، براى كمك هاى هميشگى ايشان  ــگاه تهران، كه مقاله حاضر را به بنده معرفى كرده و پيش دانش

بسيار سپاسگزارم. همچنين از جناب استاد باستانى پاريزى به سبب كمك براى انتشار و بسيار تشكر مى كنم. 
2. Heinz Luschey
ــتين جاى موجود در پانويس آورده شدند. اين هم براى جمله هاى فرانسه  3. اصطلاحات و جملات لاتينى در نخس
ــت كه مانند بيشتر اصطلاحات لاتينى در مقالة آلمانى ترجمه نشده اند. عناوين كتاب همچنين طبق معنى  ــت اس درس
آنها ترجمه شده اند، حتى اگر ترجمة فارسى موجود باشد. در اين صورت، عنوان فارسى و مشخصات كتاب فارسى 

در پانويس آورده شده است. [م.]
4. Engelbert Kaempfer, Amoenitates Exoticarum Politico-Physico-Medicarum Fasciculi V, 
Lemgo, 1712.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

301

اصطبل شاهي در اصفهان و نقشة محلة كاخ.../ سارا ماريا ماير

ــته اند: «اسب ها، همه در يك  ــاهى مختلف وجود داش ــد در اصفهان، اصطبل هاى ش مى آيد، به نظر مى رس
اصطبل گذاشته نمى شدند، بلكه بسته به قيمت و رنگ، در اصطبل هاى مختلف قرار مى گرفتند».1 همچنين 
انتظار مى رود كه در محلة باغ و كاخ وسيع هزار جريب در جنوب زاينده رود، اصطبل هاى بزرگى بوده باشند، 
ــوارى با ديرك و ستون ها را ذكر مى كند.2 در محلة كاخ اصلى بين ميدان  ــير اسب س براى اينكه كمپفر مس
بزرگ و چهارباغ، بايد دست كم به سه ساختمان توجه كرد: نخست «تالار اصطبل» كنار عالى قاپو به سمت 
جنوب؛ دوم، اصطبل هاى اضطرارى نزديك چهار باغ و سوم، اصطبل هاى اصيل و خانه هاى استادان اصطبل 

و كمك هاى اصطبل در مركز تأسيسات در «خيابان بسته»3 (طرح 2).
ژان شاردن و انگلبرت كمپفر، منابع اصلى ما براى بناى نخستند. شاردن در اثر تاجگذارى سليمان4 از سال 
ــت و به  ــد: «تالار طويله به معنى تالار اصطبل اس ــال 1666 م. بود) مى نويس 1671 ميلادى (تاجگذارى در س
ــب برگذار مى شود ... چون خود تالار به معنى سالن  ــود كه در آنجا بعضى اوقات رژة اس خاطر اين ناميده مى ش
مرتفع به سبك صحنه و طويله به معنى اصطبل يا هر جاى ديگر ست كه در آن اسب گذاشته مى شود».5تصويرِ 
روى جلد آن كتاب بيشتر شبيه به تزئينات باروك با ستون هاى پيچيده، مانند تابرناكل برنينى در سن پترزبورگ 

است، اما قلمكارى كوچك در صفحه يك، عالى قاپو را كمابيش درست نشان مى دهد.  
ــفرنامة بزرگ خود ـ كه شامل شرح معروف از اصفهان است ـ همان اصطلاح  ــاردن در جلد هشتم س ش
ــالن اصطبل».6 شاردن به يكى از جلدهاى پيشين اشاره مى كند، اما  را به كار مى برد: «تالار طويله، يعنى س
جزئياتى مانند اينكه «در هنگام تعطيلات و پذيرايى سفرا، زيباترين اسب هاى اصطبل به وسيلة زنجيرهاى 

طلايى به نهُ يونجه دان متصل مى شدند» را مى آورد.7

(نگارنده سال ها پيش يك جلد از اين كتاب نادر را در لندن خريدم). ترجمه هاى انتخاب شده از كارل ماير- لمگو:
K. Meier-Lemgo, E. Kaempfer Seltsames Asien, 1933.
K. Meier-Lemgo, E. Kaempfer erforscht das seltsame Asien, 1960.

نخستين كتاب (اصفهان) به طور كامل در اثر:
 Am Hofe des persischen Großkönigs, 1940, 2. Aufl. 1977.
ــت. اين كتاب به كوشش كيكاووس جهاندارى ترجمه شده؛  ــت كه به تلاش والتر هينتس چاپ شده اس موجود اس

سفرنامه انگلبرت كمپفر، چاپ سوم، تهران، خوارزمى، 1363. [م.]
1. “Non eodem stabulo omnes equi sed pluribus aluntur, pro coloris et pretii varietate discreti”, 
Amoenitates Exoticarum, p. 131; Hinz, p. 157.
2. Amoenitas Exoticae, p. 195; Hinz, p. 224.
3. «Via clausa»
4. Le couronnement de Soleimaan
5. Jean Chardin, Voyages de Mr. le Chevalier Chardin en Perse..., 1711, p. 113.
ــهر اصفهان به كوشش حسين عريضى؛ ژان شاردن، سفرنامه شاردن، چاپ دوم، تهران،  ــى از قسمت ش ترجمة فارس

نگاه، 1362. [م.]
6. Chardin, p.70.
ــانزده قدم عمق و بيست و پنج كف  ــد كه در ذكر اندازة اين يونجه دان - «صد و چهار قدم طول، ش 7. به نظر مى رس
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ــت ماه  ــال هاى 1684 و 1685 ميلادى براى مدت بيس انگلبرت كمپفر (1651-1716 م.) ـ كه بين س
ــى»1 سه ماه تلاش مى كند تا نقشه شهر را  درست كند2 و از  ــوزنى مغناطيس در اصفهان بود ـ با كمك «س
ــرحى مفصل و قلمكارى ها، نخستين كسى است  ــى مى گيرد كه وى گذشته از ش ــاردن پيش اين لحاظ بر ش
ــت كم جلد اول آن در مورد دربار  ــة جايگاه حكومت»3 (تصوير 1) را مى آورد. اثر نادر كمپفر – دس كه «نقش
اصفهان- كه به زبان لاتينىِ عالمانه و دشوارى نوشته شده است، از طريق ترجمة آن توسط والتر هينتس و 
به واسطة آثار منتشر شده گوناگون كارل ماير- لمگو4، به صورتى قابل فهم درآمد. از آثار منتشر نشدة كمپفر 
كه وارثان وى آن را ميان سال هاى 1723-1725 ميلادى به لورد اسلون5 فروخته اند، هرچند تاريخ  ژاپن6 در 
سال 1727 م. به تلاش لورد اسلون منتشر گرديده، اما ديگر نوشته ها در موزة بريتانيا هنوز بررسى نشده اند.7 
انگلبرت كمپفر در سه جا در مورد «تالار طويله» سخن مى گويد: نخست، مانند شاردن، به عنوان مكان 
ــالن ورودى  ــتونِ  نما، س ــليمان8 همراه قلمكارى بزرگى (تصوير a2) از تالار با چهار س ــاه س تاجگذارى ش

ــير مى كند: صد پا  ــد. اى. يو. پوپ ذكر اندازه را چنان تفس ــده باش پاى ارتفاع» -  مقياس پا و قدم در هم آميخته ش
(سى متر و نيم) طول، بيست و شش پا (تقريباً هشت متر) عمق و بيست و پنج پا (تقريباً هفت متر و نيم) ارتفاع:

 A. U. Pope, Survey of Persian Art, p. 1198.
ــرودر،  ــر آپهام پوپ با همكارى فيليپ آكرمن و اريك ش ــش پرويز خانلرى؛ آرث ــى و اقتباس به كوش ترجمة فارس

شاهكارهاى هنر ايران، تهران، علمى فرهنگى، 1380. [م.]
1. «acu magnetica»
2. Amoenitas Exoticae, p. 168; Hinz, p. 197.
3. «Planographia sedis Regiae”  

4. رجوع كنيد به پاورقى شمارة 4 و افزون بر اين:
Karl Meier-Lemgo, Die Briefe E. Kaempfers, 1965.
Karl Meier-Lemgo, Die Reisetagebücher E. Kaempfers, 1968.

در باب قدردانى كمپفر:
 Alfons Gabriel, Die Erforschung Persiens, 1952, p. 111.
ترجمه فارسى به كوشش فتحعلى خواجه نوربان؛ آلفونس گابريل، تحقيقات جغرافياى راجع به ايران، تهران، اساطير، 

1387. [م.]
5. Lord Sloane 
6. History of Japan

7. در مورد لورد اسلون و آثار منتشر نشدة كمپفر:
Basil Gray, BMQ XVIII (1953), p. 20 f.

از آلبوم اسلون دو طراحى چاپ شده اند در:
Isfahan, City of Light, Exp. London 1976.

همچنين رجوع كنيد به:
Eleanor Sims, Persian and Mughal Art, Colnaghi, 1976, p. 246 f.
Ingeborg Luschey-Schmeisser, AMI XI, 1978. 
Amoenitas Exoticae, p. 171.
8. Amoenitates Exoticae, p. 35; Hinz, p. 54.
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عميق و گوشه اى طاق دار در زمينه را مى آورد. ديوارها از تزئين پيچك، كه تصور مى رود يا تصوير يا كاشى 
ــالن دور تا دور حاكم جديد با مجلس جشن اشباع است. در پس زمينه، بخشى از  ــد، پوشيده شده اند. س باش
ــقف، ستاره شناسان  ــود. روى س باغ با دو درخت، حوضى با فواره ها و باغچه هايى محصور از گل ديده مى ش
ــكارى، كتيبة «تالار طويله»  ــمان، وضعيت صور فلكى را مى نگرند. بالاى قلم ــيلة دوربين و كره آس به وس
 «m» است. ذكر دوم در صفحه صد و هفتاد و هشت (هينتس ص 207) قرار دارد، جايى كه توضيح حرف
ــده: «Bagi tauleh, seu hortus stabuli؛ يعنى: باغ  ــه جايگاه حكومت» آورده ش در  قلمكارى «نقش
طويله، باغ اصطبل است. صفحه صد و هشتاد و يك به بعد (هينتس ص 210) به اين مسئله مربوط است: 
ــوند مى گيرد.  يكى تا حرمسرا  ــاه جدا مى ش «باغ اصطبل دقيقاً جاى ميان دو راه گردش را1 كه از ميدان ش
ــبتاً تنگ است».2 و بعد: «كاخ در انتهاى جنب  و ديگرى تا باغ ها امتداد مى يابد؛ بنابراين، اين فضاى باغ نس
ــت لبه است. اين ستون ها، زير سقف  ــتون هش باريك غربى باغ قرار دارد و داراى تالار ايوانى باز با چهار س
ــاره مى كند. اركان بيرونى را كه  نماى صاف پايه مى گذارند». كمپفر در ادامه به قلمكارى در صفحه 35 اش
تصور وجود شش ستون ايجاد مى كنند، مى توان جهت نماى ديوارهاى كنارى دانست. شرح باغ و بنا با طرح 
«نقشه نگارى» و با بازسازى آن توسط ايُگينيو گلديئرى3 كه همچنين مبتنى بر تصوير نقشه امروزى است، 
مطابقت دارد. با اجازة دوستانة ايُگينيو گلديئرى، بازسازى وى اينجا آورده مى شود (طرح 1 و 2).4 كمپفر در 
ــابقا6ً آن اسب هايى كه  ــت كه اينجا س ادامه بيش تر به نامگذارى تالار مى پردازد:5 «نامش به اين مربوط اس
ــاه باشند، قرار داشتند، اما الان7 اصطبل به سمت ديگر حرمسرا انتقال داده شده و  ــه بايد در اختيار ش هميش
بنابراين فضاى به وجود آمده را به پارك زيبايى تبديل كرده اند. تزئين عمدة آن، كاخ اصطبل و فواره است». 
ــه» به  ــت ـ مى پردازيم. آن در «نقش ــب هاى آماده ـ كه در كنار چهار باغ قرار داش در ادامه به اصطبل با اس
عنوان «آن جهت حرمسرا»8 با حرف «w» و در تصويرِ ما (2) به عنوان «مكان چهل اسب»9 آمده است.

همچنين به نظر مى رسد كه استقبال هيئت هالشتاين در سال 1637 م. در تالار طويله برگزار شده است. 
ــرح جديد از سفر به شرق»10 (1647 م.) از راه هيئت كه از  ــرح آدام اولئاريوس (1599-1671 م.) در «ش ش

1. «ambulcaris»
2. “Adeo que satus angustum”
3. Eugenio Galdieri
4. E. Galdieri, «Les Palais d´Isfahan», in: Iranian Studies VII (1974), p. 380 f.; E. Galdieri, 
«Relecture d´une gravure allemande du XVIIIème siècle comme introduction à une recherche 
archéologique», Akten des VII. Intern. Kongresses für die Kunst und Archäologie Irans, 
München, 1976 (6. Ergänzungsband des AMI, 1979).
5. Amoenitas Exoticae, p.182; Hinz, p.210.
6. «quondam»
7. «nunc»
8. «ad alter gynicaei latus»
9. «locus quadriginta equorum»
10. Neue Orientalische Reisebeschreibung
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عالى قاپو شروع مى شود، اين واقعيت را نشان مى دهد:1  «ما را به يك حياط دراز و باريك راهنمايى كردند. 
هر دو طرف آن حياط علاوه بر ديوارهاى اصلى، داراى ديوارهاى كوتاه اند... در پايان حياط به طور عرضى 
ــت كه شاه درون آن پذيرايى مى كرد... به فاصلة اندكى اين ديوانخانه در پشت درخت ها،  ايوان باز قرار داش
ــاه و كنار خانه اسب هاى زيباى عربى فراوانى كه براى سوارى آمده بوده اند،  ــب هاى ش تقريباً پنچاه تا از اس
ــده اند. زين ها و لگام هاى آنها با زر ناب پوشيده و مزيّن به سنگ هاى قيمتى اند. همة آن اسب ها  ــته ش گذاش
زير آسمان باز ايستاده اند». قلمكارى صفحه 386 مربوط به اين مسئله است و هم در بخش چهارمِ  «شرح 

.(2b تصوير) مفصل تر از سفر به مسكو و ايران»2 (1696 م.) همراه بيتى اضافى آمده است
اين متن و متن شاردن، با هم داستان انتقال اصطبل را چنان كه به كمپفر در اصفهان (1684-1685 م.) 
ــده است، توصيف مى كنند. بر اين اساس، در سال 1637 م. اسب هاى شاه، آماده براى سوارى و در  گفته ش
ــاردن در اصفهان) حداقل هنوز نهُ اسب برجسته در هواى آزاد  ــال 1677 ميلادى (آخرين حضور ش حدود س

ايستاده بودند. در فاصلة آن زمان تا حضور كمپفر، به اصطبل در طرف ديگر حرمسرا منتقل شدند.
ــرح و طراحى مى كند، با بنايى كه بعداً تالار  ــت: آيا ديوانخانه اى كه اولئاريوس ش ــش اين اس اكنون پرس
ــت يا آيا آن ديوانخانه، بناى پيشين است؟ تطبيق شرح ها نشان مى دهد كه  ــود، يكى اس طويله ناميده مى ش
ــقف نرده دار، همين هستند؛  ــالن ورودى عميق، گوشة طاق دار در ديوار پشتى و س ــتون، س ايوان با چهار س

همچنين تزئين پيچك ديوارها، نردة تراس و سه تا پله، اين موضوع را تأييد مى كند.3
تنها يك عنصر تزئين ديوار تغيير يافته و اينكه نقاشى هاى روى ديوار از بين رفته اند. اولئاريوس در سال 
ــى هاى اروپايى مربوط به تاريخ آويخته  ــمت چپ، سه تابلوى بزرگ با نقاش ــد كه «در س 1647 م. مى نويس
ــوار با ردايى در اهتزاز كشيده شده، در  ــى جلو، اسب س ــده اند». از قلمكارى چنان بر مى آيد كه روى نقاش ش
ــوار به پشت نگاه مى كند و با تفنگش به موجودى  ــد س ــب چهار نعل راه مى رود. به نظر مى رس حالى كه اس
ــمن ديگرى باشد، تير مى اندازد. روى نقاشى دوم، جنگجويان پياده با شمشير  ــايد خرس يا دش تاريك كه ش

1. Adam Olearius, Neue Orientalische Reisebeschreibung, 1647; Viel vermehrte Moscovitische 
und Persianische Reisebeschreibung, 1696 (شامل نخستين ترجمۀ وی از گلستان سعدی).

ترجمه به كوشش احمد بهپور؛ اولئاريوس، آدام، سفرنامه اولئاريوس (ايران عصر صفوى از نگاه يك آلمانى)، تهران، 
بانتكار، 1369. [م.]

راجع به قدردانى اولئاريوس:
Johann Wolfgang von Goethe, Noten und Abhandlungen zum Westöstlichen Divan, 1819, p. 
499.
Alfons Gabriel, Die Erforschung Persiens, p. 88 f.
D. Lohmeier, Nachwort zu Faksimile-Nachdruck, 1971.
2. Viel vermehrte Moscowitische und Persianische Reisebeschreibung

ــكل آفرين هستند. دوازده Klafter (چنان از جملة بعد معلوم مى شود، اين واژه آلملنى به معنى  3. اندازه ها كمى مش
دو متر است؛ [م.]) طول، هشت Klafter عرض و شش Klafter ارتفاع تقريباً مساوى 24*16*12 متر است و آن 

چنان مشابه اندازه هاى شاردن نيست. رجوع كنيد به پاورقى شمارة 11.
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با هم مى جنگند. احتمالاً بازسازى اين نقاشى ها زياد قابل اعتماد نباشد.
ــت كه به ما نه تنها حياط، نما و  ــكارى اولئاريوس در مقابل قلمكارى متأخر كمپفر بر اين اس ــت قلم مزيّ
درون بنا، بلكه هم موقعيت آن در باغى كوچك ميان دو ديوار را نشان مى دهد. آن با شرح كمپفر ـ «بسيار 
باريك»1 ـ  و با  «نقشه» وى مطابقت دارد. همچنين «اسب هاى آماده در كنار خانه» روى قلمكارى نمايان 
ــاردن، دقيقاً نهُ تاست. از طريق مقايسة متون اولئاريوس، شاردن و كمپفر، تاريخ بناى  ــتند. مانند ذكر ش هس
«اصطبل هاى آن جهت حرمسرا» به دست مى آيد و اين ميان سال هاى 1666 يا 1667 و 1684 م. است. در 
حالى كه مشخص كردن محل «تالار اصطبل» نسبتاً آسان بود، پيدا كردن محل اصطبل هاى اصلى بسيار 
دشوارتر است. متن كمپفر2 و «نقشه» وى (تصوير 1)  تنها منبع ماست. دليل عدم استفاده از اين قلمكارى 
ــده اند. نويسنده اعتراف مى كند كه  ــازى هاى كنونى3 اين است كه آنها جدى گرفته نش ــرح آن در بازس و ش
خود به دليل طراحى نادرست از بناى اصلى هشت بهشت، گيج شده بودم. به سبب خيابان اريب كه در اين 
ــان را به ياد وِرساى مى اندازند، به نظرم رسيد  ــكل بناهاى حرمسرا كه انس ــنا بود و ش محيط براى من ناآش
آنها تخيل معمارى باروكى مشابه بازسازى هاى تخت جمشيد از فيشر فن ارِلاخ4 باشند كه فقط در نزديكى 

ميدان و چهل ستون قابل اعتماد باشند.
ــند توپوگرافى اصلى قابل وارسى ست و مى توان آن را عمدتاً  ــه» انگلبرت كمپفر س دريافتى را كه «نقش

1. «satis angustum»
2. Amoenitas Exoticae, pp. 178, 187; Hinz, pp. 207, 216.

3. همة بازسازى هاى كنونى مبتنى بر نقشة سال 1840 م. هستند:
P. Coste, Monuments modernes de la Perse, 1867, table 3; Reprint: F. Sarre, Denkmäler 
Persischer Baukunst, 1901-1910, 73, table 92. E. Wirth in: H. Gaube and E. Wirth, Der Bazar 
von Isfahan, 1978, Schriften zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B Nr. 22, p. 17 

(در نقشه چهارم با شكل اصلى)
. E. E. Beaudouin, Urbanisme II (1933), Nr. 10. Reconstructed Plan of Esfahan, p. 18, Palace 
Quarter pp. 24-5, adopted by Beaudouin and Pope, City Plans in Pope, Survey, p. 1391, fig. 
512. Reconstruction of Farah Abad, p. 33, Survey, 1434, fig. 517. D. Wilber, Persian Gardens 
and Garden Pavilions, 1962, 80, fig. 30 and Iranian Studies IV (1974), p. 406 f., fig. 1. Not only 
based on Chardin but also on Beaudouin (mentioned within bibliography). Adopted by Ingeborg 
Luschey-Schmeisser, The Pictorial Tile Cycle of Hast Behest in Isfahan and its Iconographic 
Tradition, Reports and Memoirs XIV, IsMEO, 1978.
N. Ardalan and L. Bakhtiar, The Sense of Unity, 1973, p. 126, fig. 119.
K. Würfel, Isfahan, 1974, p. 34 f.
H. Stierlin, Isfahan, Spiegel des Paradieses, 1976, fig. p. 26-7.
Isfahan, City of Light, Exhibition, Ministry of Culture and Arts of Iran, London, 1976, fig. 81.

4. رجوع كنيد به: 
G. Kunoth, Die Historische Architektur Fischer von Erlachs, 1956, p. 120 f., fig. 102.
ــت، ص103 به بعد،  ــده اس ــبك ايرانى» كه از آن برانگيخته ش ــازى عالى قاپو و بناى باغى «به س در آنجا هم بازس

تصويرهاى 84 تا 86 و 153.
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ــن قلمكارى را  ــال 1974 م. به بعد، اهميت اي ــتيم. وى از س ــت، مديون ايگينيو گلديئرى هس ــى گرف عين
ــرة بين المللى هنر و  ــاروارد و پس از آن در هفتمين كنگ ــت در همايش اصفهان در ه ــان مى داد. نخس نش
ــال 1976 ميلادى در مونيخ، جايى كه پژوهش خود را مبتنى بر نتايج بررسى در  ــى ايران در س باستان شناس
اصفهان به طور مفصل تر نشان داد.1 قلمكارى كمپفر از طريق تبديل «نقشه» به طراحى پلانيمتريكى مدرن 

كه به آن بناهاى باقى مانده اضافه شدند، روشن ساخته شد (طرح 1). 
در مرحله بعد، گلديئرى همراه بناهايى كه تنها ذكر شدند، به مقياس يك به دو هزار و پانصد، وارد نقشة 

مدرن شهر كرد. بدين ترتيب، تصويرى جديد از كل محلة كاخ به دست آمد (تصوير 2). 
ــدة وى را (به سبك بازطراحى  ــازى ش ــه هاى بازس از بركت محبت إِ. گلديئرى، اجازة نمايش دادن نقش
ــگزارم. معلوماً بايد هميشه از متن وى استفاده كرد كه در  ــان بسيار سپاس ــاده تر از ه. گوبه) دارم و از ايش س
ــد. من در هنگام همايش، فرصت ديدن پيش چاپ آن را داشتم. تنها  ــر خواهد ش پرونده هاى همايش منتش
ــيلة اين نقشه، ساير مطالب، قابل فهم است: بناهاى باقى مانده محلة كاخ با خط هاى عمودى (طرح  به وس
ــخص شده اند. آن بناها شامل عالى قاپو، ساختمان گنبددار پشت آن، تالار  ــياه (طرح 2) مش 1) يا با رنگ س
ــمت جنوب)، تالار تيمورى (پيش از صفويه، نما به سمت ميدان،  ــاه عباس دوم، نما به س ــراف (بناى ش اش
يعنى شرق)، چهل ستون (شاه عباس اول و دوم)، هشت بهشت (شاه سليمان) و بقاياى چهار باغ هستند. 

ــت: ديوار مرزى  ــخص كرده اس ــاختمان هايى كه گلديئرى تازه در آن فضا مش افزون بر اين، بقاياى س
شرقى باغ هشت بهشت كه داراى طاق هاى تزئينى ست، و باغ اردو با بقاياى كاشى، كلاه فرنگىِ كوچكى 
ــت، شروع جنوبى «خيابان بسته» و يكى از ديوارهاى  ــت و بنابراين متاخر اس كه كمپفر آن را ذكر نكرده اس
ــى از متن گلديئرى بر مى آيد. ساختمان هايى كه تنها در «نقشه  ــرا. ديگر بقاياى ديوار و كاش ورودى حرمس
نگارى» موجودند، به شكل خطوط اصلى كشيده شده اند. گلديئرى بناهايى كه احتمال مى رود اصطبل هاى 
شاهى باشند را به شكل خطوط اصلى كشيده است. ما آنها را ـ كه گذشته از تالار طويله، شامل دو مجموعة 
ــرا هستند و تشريح «آن جهت حرمسرا»2 را دارند3 ـ در طرح 2 به  ــاختمان در روبروى طرف ديگر حرمس س
ــخص كرده ايم. به مجموعه نخست به عنوان «خانه هاى اصطبل داران و كمك هاى  ــيلة خطوط كج مش وس

اصطبل؛ اصطبل»4 اشاره مى شود (علامت توضيح «x» و «y» ، تصوير 2). 
ــد كه در ادامه بخش كنارى از آن جدا مى شود. بنا و  ــكل بنايى مثلثى مى كش كمپفر اين اصطبل را به ش
ــتند و كمپفر همة آنها را در زاويه اى ميان ديوار  بخش كنارى، داراى حياط و گنبدهاى كوچك زيادى هس
ــتان اضافه مى كند. حياط در شمال  ــت بهشت، باغ اردو در غرب و ديوار شمال- شرقى گلس ــرقى باغ هش ش
توسط «خيابان بسته» محدود مى شود. خانه هاى اصطبل داران، در ساختمان درازى در طرف جنوبى «خيابان 

1. رجوع كنيد به پاورقى شمارة 9.
2. «alterum gynicaecei latum”
3. Amoenitas Exoticae, p. 182; Hinz, p. 210.
4. «Hipparchorum mansiones, stabulum et stabulariorum mansil»
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بسته» و مشتمل بر دو قسمت مرتفع و گنبددار قرار دارد. دو ورودى ساختمان به «خيابان بسته» و يكى به 
حياط اصطبل مى رسند. احتمال وجود نمايى با پنجره به سمت باغ اردو ـ كه جزو حرمسرا بود ـ اندك است، 
چون كه به گفته شاردن، آخرين كلاه فرنگى چهارباغ در جهت آن كه روبروى  باغ اردو بود، پنجره نداشت.1
ــرا»، «محلة چهل اسب آمده براى اسب سوارى شاه»2  ــاختمان ديگر، همچنين در «آن جهت حرمس س
است.3  كمپفر اين اصطبل با اسب هاى آمده را به شكل بنايى مثلثى داراى حياط درونى و گنبدهاى كوچك 
ــته» و خيابان ورودى قديم، به روى باغ چهل ستون  زيادى در نزديك چهار باغ، در زاويه ميان «خيابان بس
ــازد. به نظر مى رسد انتقال اسب ها براى سوارى به اينجا، نزديك  ــد و به آن حرف «s» متعلق مى س مى كش
ــاه بنابر كمپفر از همين جا، انتهاى چهار باغ بالايى، تقريباً هر روز با  ــد، براى اينكه ش چهار باغ، معقول باش

اسب سوارى شروع مى كرده است.4 
ــهر قديم»5 كه خيابان عمودى است و از طريق ديوارها  ــته، راه ديوارى ش تمام اين بناها در «خيابان بس
ــير ديوار شهر قديم واقع بود و هم «راه  ــود، قرار دارند. اين راه هم به فرض ديگران6، در مس محصور مى ش
اسب سوارى»7 ناميده مى شد8و از آن به عنوان فضاى امكان حركت براى اسب استفاده مى كردند. از لحاظ 
ــمت هايى از آن راه در خيابان جهانبانى مدرن هنوز هم وجود دارند، گر چه اين خيابان كمى به  ــير، قس مس
ــمال تر قرار دارد. در شرح حرمسرا كه محدودة سوم آن متكى بر ديوارهايى ست،9 كمپفر به مسير  ــمت ش س
آن ديوارها مى پردازد: آنها به طور مايل از شمال به شرق امتداد مى يابند، خلاصه «از شمال  غربى به جنوب  
ــروط تاريخى و همچنين كاربرد خيابان به  ــى، از ش ــرقى». انگلبرت كمپفر با ديدگاهى تقريباً شهرشناس ش
ــاختمان ها به سمت  ــو و بناهاى باغ و س ــيم ميان بخش كاخ رو به ميدان بزرگ از يك س عنوان جاى تقس

چهارباغ، مانند باغ اردو، هشت بهشت و گلستان از سوى ديگر، آگاهى داشت. 
ــت و چنان كه  ــناخته اس ــن محور طول ميدان و همة بناهاى متعلق به آن با چهارباغ را ش ــة بي وى زاوي
«نقشه نگارى» نشان مى دهد، اندازة اين زاويه هفده درجه است. بنابر نقشه هاى مدرن، اندازة زاويه هفده تا 

هجده درجه است. فلاندن و كوست فكر مى كردند كه ميدان و چهار باغ مساوى باشند.

1. Chardin, VIII, p. 170.
2. «Quadraginta equorum, pro equitatione Regis paratorum locus»
3. Amoenitas Exoticae, p. 187; Hinz, p. 216.
4. Amoenitas Exoticae, p. 207; Hinz, p. 230.
5. «Via clausa, olim pomoerium palaiopolitanum»

6. براى مسير ديوار شهر رجوع كنيد به:
L. Golombek, Iranian Studies VII (1974), p. 18 f., fig. 3.
Gaube and Wirth, Der Bazar von Isfahan, p. 31 f., fig. 15 and 16.
7. «Hippodromus»
8. Amoenitas Exoticae, p. 190; Hinz, p. 219.
9. «Moenibus a septrione in orientem oblique decurrantibus»; Amoenitas Exoticae, p. 200; 
Hinz, p. 228.
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ــة فلاندن و كُست (1840 م.) هنوز به عنوان تنها  ــئله ايران1 از نقش جى. إنِ. كُرزن در كتاب ايران و مس
ــال 1924 ميلادى نخستين نقشه از طرف ايران تهيه مى شود.3هر چند  ــتفاده مى كند.2 تازه در س مدارك اس
شاردن براى مدتى طولانى در اصفهان حضور داشت (1666 تا 1667 و 1672 تا 1677 م.) و شرح مفصل و 
سودمندى از آن شهر داده، اكيداً از طراحى نقشه دورى كرده است: «من هيچ وقت نقشة شهر را نكشيده ام، 

اما ذكر مى كنم كه ساخت آن به شدت غيرمنظم است؛ همچنين هيچ وقت شهر را طراحى نكردم...».4
ــه اى از اصفهان مى پردازد و  ــى ست كه به طراحى نقش ــتين كس بنابر اطلاعاتمان، انگلبرت كمپفر نخس
آن را در صفحه 168 (هينتس ص 197) «طراحى كف يا تقريباً نقشه اى از اصفهان»5 مى نامد. براى اينكه 
ــم انداز پرنده است، آن شامل هر دو گزينه، طراحى كف و نقشه به شكل  ــه» در مورد محلة كاخ چش «نقش
چشم انداز پرنده، وجود دارند. كمپفر نخستين كسى است كه از تخت جمشيد طراحى كف با اندازه گيرى به 
صورت مقياس قدم را در اختيار مى گذارد (ص 329) و آن به طور شگفت  انگيزى دقيق است. افزون بر آن، 
ــم انداز پرنده را  ــيد (ص 325) و منظره از كوه به پايين، يعنى در واقع چش ــم انداز نماى تخت جمش وى چش
مى آورد، در حالى كه بنابر سنت چشم انداز شهر از مريان6 عمل مى كند. كمپفر همچنين يك برنامه طراحى 
ــوس كه اين «نقشه شهر اصفهان» از دست رفته است. كمپفر دليل عدم  هم براى اصفهان ريخته بود. افس
ــكايت مى كند (و مى افزايد  آوردن آن در اثرش را ذكر مى كند،7 در حالى كه از وجود قلمكاران بد موجود ش
ــه نگارى» شهر اصفهان را [ص 163] هم از ريخت انداخت). وى در  ــهاگن «نقش كه قلمكار إفِ. وِ. براندس
ــاهى  ــهر اصفهان متعلق به كتاب يك و همچنين طراحى8 خيابان ش ــة ش ادامه مى گويد كه «بنابراين، نقش
چهارباغ، ساختمان ها و باغ هاى كنارة آن، به ويژه هزار جريب  و تصويرهاى9 حيواناتى ديدنى را نياوردم، گر 

چه گردآورى آن سه ماه طول كشيد». از دست رفتن آن براى ما، واقعاً حيف است.10

1. Persia and the Persian Question
2. G. N. Curzon, Persia and the Persian Question, 1892, II, p.25.
ــش وحيد مازندرانى؛ جرج ن. كرزن، ايران و قضيه ايران، 2 جلد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر  ــى به كوش ترجمه فارس

كتاب، 1349-1350. [م.]
3. Gaube and Wirth, pp. 5, 13 and 18, fig. 17                                 (46 رجوع كنيد به پانويس شمارة).
4. «Je n´ai point pris le Plan de la ville, mais je remarquerai seulement que sa construction est 
fort irreguliere. Je n´en ai  point pris de Vue non plus…», Voyages, 1711, VIII, p. 9. 
ــرح ميدان، واژة «Plan» را براى «قصد» به كار مى برد، اما در بالا آن اصطلاح از  ــاردن در جاهايى ديگر، مانند ش ش

واژة «Vue» جدا مى شود. 
5. «Adumbrationem sive planographiam»
6. Merian

7. صفحه 8 از Praefatio (مقدمه)
8. «declinationem»
9. «icones»
10. Meier-Lemgo, E. Kaempfer erforscht das seltsame Asien, p. 39:
ــدة كمپفر را در موزة بريتانيا بررسى كرد. به نظر  ــفانه باقى نماند». ماير- لمگو آثار منتشر نش ــة شهر [...] متأس «نقش
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ــد - و  ــه جايگاه حكومت»1 بر گرديم - كه به خاطر اين وضعيت تازه ارزنده تر به نظر مى رس اما به «نقش
بپرسيم، طاق كاشى دار لندن مربوط به كدام يكى از سه ساختمان مذكور مى شود. هرچند هنوز پاسخ قطعى 
ــى رود كه طاق متعلق به  ــى تاريخ ويرانى بناها، احتمال م ــش نمى توان داد، اما از طريق بررس ــه اين پرس ب
ــده برجسته تر  ــاختمان از همه بناهاى ذكر ش ــد. اين س «تالار طويله»، «تالار اصطبل در باغ اصطبل» باش
ــد  ــى) بود. به نظر مى رس و بنابر اولئاريوس داراى تزئين تصويرى (و چنان كه خواهيم ديد، هم تزئين كاش
ــت و موضوع طاق مذكور – كه به  ــى دار در آنجا يا روى ديوارهاى محصور آن محتمل اس كه طاق هاى كاش
ــت – مناسب كاخ پذيرايى ست. اگر به سرنوشت پسين ساختمان بپردازيم، مى توان  وزيرى بى وفا مربوط اس
ــه وجود داشته باشد، ولى نيست.  ــت «آثار مدرن ايران»2  كنار تصوير س ــت كه در متن پِ. كُس انتظار داش
ــان (1877 م.)، كه لطف االله هنرفر از آن در كتاب خود،  ــين خ در چاپ اول جغرافياى اصفهان از ميرزا حس
گنجينة آثار تاريخى اصفهان (1344 ش/1966 م.)، راجع به بناهاى تاريخى اصفهان نقل قول مى آورد، نام 
ــاختمان در آنجا باز تالار طويله، ديوانخانه است و گفته مى شود كه آن بسيار بزرگ، داراى تالارى بزرگ  س

با تزئيناتى زياد و اتاق هاى ديگر بوده و كنار عالى قاپو قرار داشته است.
ــال هاى 1863 و 1890 م. به عنوان رئيس قسمت تلگراف  ــت هولتسر، مهندس آلمانى كه ميان س ارِنس
ــق و علاقه در اصفهان به تماشا و عكاسى مى پرداخت، به «تالار طويله»،  ــغول بود و از روى عش ايران مش
كه « به آن خيلى كم توجه مى شود و بنابراين، چندى تغيير نيافت» در خلاصة خود (بين 1888 و 1890 م.) 
به عنوان كاخى در دست شاه اشاره مى كند. در انتخاب عكس هاى منتشر شدة وى،3 آن ساختمان متأسفانه 
ــت، كه ديگر از بين رفتند،  ــت، اما به جاى آن، بناهاى ديگرى مانند آيينه خانه و كاخ هفت دس موجود نيس
ــمتى از كاخ است، الآن  ــده اند. كرزن «تالار طويله، يا تالار اصطبل» را چنين ذكر مى كند: آن «قس آورده ش

براى اجراى امور رسمى از آن استفاده مى شود».4
ــال 1900 م. عكس هايى از آيينه خانه، هفت دست و آخرين كلاه  ــره،5 كه مى توانست پيش از س ف. س
ــد: «از تالار  ــال 1907 ميلادى مى نويس فرنگى چهارباغ بگيرد، تالار طويله را ذكر نمى كرد. اِ. اوبن6 در س

مى رسد قلمكار «نقشه» ستوان ارشد بارون فن دُنپُ بوده باشد. شغل وى قلمكارى نبوده است و تنها قلمكارى باقى 
ماندة وى، ميدان، صفحه 170 و سوارى عيد فطر، صفحه 210 است.

1. Planographia sedis Regiae
2. Monuments modernes de la Perse
3. Ernst Hölzer, Persien vor 113 Jahren, part 1: Esfahan, published by M. Assemi, Teheran, 1976.

ترجمة فارسى به كوشش محمد عاصمى؛ ارنست هولتسر، ايران در يكصد سال اخير، تهران، برديا، 1379. [م.]
قدردانى هولتسر:

Jennifer Scarce in Art and Archaeology Research Papers (AARP), April 1976.
R. Hehn, in Du XXIX, 1969, p.86 f.
4. Curzon, Persia and the Persian Question, 1892, II, p. 36.
5. F. Sarre
6. E. Aubin, La Perse d´aujourdhui (published 1908), p. 286.
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اصطبل، جايى كه تاجگذارى شاه سليمان صورت گرفت، ديگر چيزى جز زمين هاى خالى و كپه هاى آشغال 
ــاره از ه. گوبه). احتمال دارد كه لورد  ــنگ باقى مانده اند»1 (اش ــت و تنها در جاهاى كمياب چند تكه س نيس
ــركت نفت انگليس- ايران تا سال 1908 م.، در آن زمان يا حتى پيش تر، طاق كاشى دار  گرينواى2، رئيس ش
را از ويرانى هاى تالار طويله به نحوى نگهدارى كرده است. افزون بر اين، اطلاعاتى در مورد كسى كه بنا را 
ــال 1906 م. در اصفهان بود) در كتاب «از خراسان به  ــت داريم. ه. ر. دالمَنيه3 (وى در س ويران كرده در دس
سرزمين باختيارى ها»، 1911 م. جلد چهار، صفحه 64، مى نويسد كه «فقط چند سال پيش بود كه در سمت 
چپ (خيابان شاهى كه از عالى قاپو جدا مى شود) كاخ بسيار بزرگى بود كه به دستور ظّل السلطان ويران شده 
است»4.  آن مأمور دولتى، برادر مظفرالدين شاه، ميان سال هاى 1885 و 1912 م. مانند حاكمى در باغ هاى 
ــاكن بود. هرچند وى از لحاظى سهمى در حفظ چهل ستون و هشت بهشت داشت، چون از  ــدآباد س كاخ اس

آنها براى اهداف خود استفاده مى كرد، اما از لحاظ ديگر، چيزهاى زيادى را از بين برد.
خبر ديگرى نيز داريم كه به مشخص كردن جاى طاق كمك مى كند. پوپ در بررسى هنر ايران5 (صص 
1197-1198) كاخ هاى از دست دادة اصفهان را كه توسط ظّل السلطان از بين برده شدند، نام مى برد: آيينه 
ــت: «از  ــت و تالار طويله يا كاخ اصطبل. در پانويس مربوط به آخرين كاخ مذكور، آمده اس خانه، هفت دس
اين ساختمان تابلوى كاشى هاى هفت رنگ در موسسة هنر شيكاگوست». در نتيجه، بنا داراى تزئين كاشى 
بود و طاق كاشى دار از «اصطبل هاى شاهى» تنها باقى مانده نيست، بلكه شايد «خواهرها و برادرهايى» از 

همان مكان اصلى داشته باشد.
ــاهى اصفهان پس از چندين بيراهه باز به تالار طويله، يا به قول كرزن و  ــتجو اصطبل هاى ش ما در جس
ــاى ديگر، در منابع چندان مطلبى  ــتيم. راجع به بناه ــالاً هم لرد گرينوى، به «تالار اصطبل ها»، برگش احتم
نيامده و اهميت كمترى دارند، گر چه به طور كلى مغاير نيستند. ما با راهنمايى كمپفر و گلديئرى، به مسائل 
ــان داد كه  ــة كاخ پرداختيم و در راه هاى گوناگون آن محله گردش كرديم. كمپفر به ما نش ــق به محل متعل
ــهر قديم» (ص 178) مرز تاريخى موجود ميان محلة كاخ كمى قديم تر رو به  ــته، راه ديوارى ش «خيابان بس
ــازى هاى سابق را طراحى كردند، نتوانستند  ــانى كه بازس ميدان و محلة كاخ جديدتر رو به چهارباغ بود. كس
آن را باور كنند و آنها مشكلى را كه بدين ترتيب ايجاد شد، به وسيلة ارتباط هاى عجيب ميان فضاهاى باغ، 

كه به طور نامنظم با هم مربوطند، «حل كردند»كه به نظر ديگر  لازم مى رسد.
ــازى و  ــت به دولت، بازس ــت بهش ــرهنگ قهرمان، كه از طريق هبه دادن هش طبعيتاً حفارى در باغ س

1. «Le pavillon de l´Écurie, où fut couronné Shah Soléiman, ne sont plus que terrains vagues 
et monceaux de décombres, où persistent, en rares endroits, quelques fragments de faïence»
2. Lord Greenway
3. H. R. d´Allemagne, Du Khorassan au Pays des Bakhtiars, 1911, IV, p. 64.
4. «Il y a peu d´années encore, s´élevait du côté gauche (du chemin royal venant d´Alī Qāpū) 
un immense palais que il-es-Sulān fit démolir».
5. Survey of Persian Art
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ــيلة بريدگى كه از «خيابان بسته» (و خانه هاى  ــاختمان را ممكن ساخت، مطلوب است و به وس ــى س بررس
ــد كه حفارى همچنين در جاهاى  ــك باقى نخواهد ماند. به نظر مى رس ــود، جاى ش اصطبل داران) رد مى ش
ــتان موفق خواهد بود، چون آن مكان ها در باغ واقعند و انگار هنوز روى  ــط باغ اردو و گلس كلاه فرنگى وس
آنها ساخت و ساز  نشده است. اگر اين اتفاق بيافتد، قسمت بزرگ محلة كاخ معلوم و «نقشه نگارى جايگاه 

حكومت» از كمپفر تأييد شود. 
ــت، براى اينكه آنها احتمالاً زير خيابان استاندارى در  ــتجوى بنيان هاى تالار طويله بسيار سخت اس جس
ــت و از محلة كاخ رد مى شود، تازه پس از گرفتن عكس هوايى  ــاوى با ميدان اس آمده اند. آن خيابان كه مس
توسط اشميت1 در سال 1936 ميلادى، ساخته شد. حياط جلوى نماى جنوبى تالار اشرف تنها جايى ست كه 
ــتجوى آخرين كلاه فرنگى در چهارباغ مطلوب، اما به همين اندازه  احتمال يافتن رده هايى وجود دارد. جس
ــايد اين اتفاق در هنگام عمليات جاده سازى بيفتد. بر خلاف كمپفر و گلديئرى، به نظر من  ــخت است. ش س
ــط و  ــى در جلو ديوار غربى باغ اردو قرار ندارد، بلكه به طور انفرادى به عنوان پايان در وس ــن كلاه فرنگ اي
محور اصلى خيابان برجسته ـ كه عرض آن 47 متر است ـ واقع شده. همة ساختمان ها در خيابان چهارباغ، 
به صورت منظم و متناسب در آمدند. قلمكارى از شاردن، پايان جنوبى چهارباغ در آن سوى رودخانه را، به 

همين گونه نشان مى دهد.2 
سره، كلاه فرنگى را ديده و عكس آن گرفته است. وى به عنوان «نكتة ديد، كه خيابان به آن مى رسد»3 
ــاره مى كند. روى تصوير وى، ساختمان در فضاى باز قرار دارد و تنها به وسيلة ساختمان  به كلاه فرنگى اش
ــد، ارتباط با محلة كاخ از  ــت. به نظر مى رس ــرق احتمالاً متعلق به ديوار مرزى چهارباغ اس الحاقى رو به ش
طريق راهرويى ايجاد شده باشد. پيترو دلاواله، شاردن و پس از آن، كرزن، آن راهرو را توصيف مى كنند.4 

1. E. F. Schmidt, Flights over Ancient Cities of Iran, 1940, table 26. 
برش بزرگ تر آن در:

W. Hinz, Am Hofe des persischen Großkönigs, table 7.
مشابه به آن:

Gaube and Wirth, Der Bazar von Isfahan, table 4.
2. Chardin, VIII, p. 169, Nr. 42.
3. Sarre, Denkmäler Persischer Baukunst, p. 89, fig. 70.

آخرين كلاه فرنگى احتمالاً روى عكس هاى هولتسر (ص 100 و شايد 106) هم قابل تشخيص است.
4. Pietro della Valle, Reisebeschreibungen, Genf, 1674, II, p. 18:
ــت  ــاختن آن اين اس در نامه اى از هفدهم مارس 1617 م.، وى در مورد آخرين كلاه فرنگى مى گويد كه «تنها دليل س
كه بدين ترتيب همة خيابان از بالا ديده مى شود و از طريق راهرو درازى با سقف مى توان از اين خانه به كاخ شاهى 

رسيد». خلاصه تر:
 Chardin, VIII, p. 170.
ترجمة فارسى به كوشش شعاع الدين شفا؛ پيترو دلا واله، سفرنامه، چاپ دوم، علمى و فرهنگى، تهران، 1370. [م.]

مربوط به آن: 
Curzon, Persia and the Persian Question, II, p. 38.
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شرايط براى تشخيص دادن جاى حرمسرا كمتر  مناسبند. «نقشه» در اين مورد هم زياد مطمئن نيست. 
كمپفر به وارد شدنش ـ  به عنوان كمك اصطبل دار وارينيوس ـ به دروازة حرمسرا تا حياطى با چهار ايوان 
اشاره مى كند. اين اتفاق در هنگام عمليات تعمير رخ داد.1 هرچند «طاق هاى دراز كه ايوان ناميده مى شوند»2 
ــخص كرد، اما به نظر مى رسد قلمكار دچار سوء تفاهم شده  ــه در چهار جهت حياط مش را مى توان روى نقش
ــت از حياط جلوتر برود: «امكان  ــكل «u» كشيده است. كمپفر نتوانس ــتباه به ش ــد و كف بناها را به اش باش
ــفاهيات  ــت»3.  وى پس از آن، ش ــتم، ولى بقية توپوگرافى برايم معلوم نيس ــتن به اين محله را داش نگريس
 «d» ــرانش4 را مى كشد (حرف ــاه و همس ــكونت گاه اصلى ش ديگران را نقل مى كند و طراحى تخيلى از س

در صفحه 177).  و قلمكار كمپفر آن سكونت گاه را مانند چشم انداز به جهتى از كاخ وِرساى در مى آورد.
ــت، طراحى تالار تيمورى5، تالار اشرف6 و بناى گنبددار كنار عالى  اگر گلديئرى، چنان كه بيان كرده اس
ــت  ــناخت جديدى از هش ــة خاورميانه8 كه به ما ش قاپو7 را به طور مفصل ارائه كند، به پژوهش هاى مؤسس
ــجد جامع هديه دادند،  تفاهم محلة كاخ به طور عام اضافه مى شود.  ــت، چهل ستون، عالى قاپو و مس بهش

بدين ترتيب شايد روزى راز تنظيم و تطبيق ميدان فهميده و حل شود.
ــى دار لندن  ــيد: 1. تالار طويله قطعاً مكان اصلى طاق كاش ــنده به اين نتايج رس ملاحظة اصلاحى: نويس

مقايسه كنيد با:
Jane Dieulafoy, La Perse, 1887, p. 254 f.

 (شرح ديدار كلاه فرنگى در سال 1881 م.) 
ترجمة فارسى به كوشش محمد فره وشى؛ ژان ديولافوا، سفرنامه ايران و كلده، تهران، افراسياب، 1381. [م.]

1. Amoenitas Exoticae, p. 201; Hinz, p. 229.
2. fornices mediae, eiwan dictae
3. «Locum hucusque inspexi, reliquae topographiae ignarus»
4. «Regis et regiarum conjugum ac foeminarum mansio primaria»

5. تالار تيمورى، با چشم انداز بيرونى: هنرفر، ص 328.
6. تالار اشراف، گودرد، آثار ايران 2، 1937، ص 162، تصوير 59. جزئيات قبه: 

Beaudouin, Urbanisme II, 1933, Nr. 10. Plan du centre d´Ispahan
 (نقشة مركز اصفهان) pp. 24-5. (با طراحى كف و موقعيت)

Pope, Survey, 1194, fig. 120 Grundriss (طراحى كف), table 479 C Detail des Innenraumes 
(جزئيات درون بنا).

هنرفر، ص 580 و 581، تصوير ص 582: جزئيات قبه. 
7. شاردن به بناى گنبددار به عنوان مسجد صوفيان يا «طاوس خانة» سپاه شخصى شاه يا بتخانه اشاره مى كند:

Chardin, VIII, p. 70.
كمپفر شرح سبك بناى ساختمان و كاربرد آن را مى آورد:

Amoenitas Exoticae, pp. 178, 183.
به نظر مى رسد اين بنا در زمان متأخر به سبب استفاده از آن به عنوان زندان، هيچ وقت بررسى نشده است.

8. IsMEO
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است. دروتئا اشرودر و م. ويليس1 خيلى لطف كردند و به من عكسى از طاق در موزة هنر شيكاگو فرستادند. 
ــيار شبيه به طاق لندن است. يولند كروو2 قسمت ديگرى از طاق را، كه  ــبك، بس تصوير آن طاق از لحاظ س
ــد»3 معرفى كرد. آن قسمت شامل تصوير  ــاه عباس كشف ش ــال 1901 م. ميان ويرانى هاى كاخ ش «در س
ــى عكس هاى قديم، بناهاى ديگر  ــت. 2) در هنگام وارس ــبيه تر به طاق لندن اس تاريخى عجيب و حتى ش
ــة كمپفر را تأييد  ــتند، پيدا كردم، كه نقش ــدة پيش وجود داش ــه نگارى» را به صورتى كه در اواخر س «نقش
مى كنند: الف ـ كلاه فرنگى هشت گوشه، هنرفر، ص 488؛ ب ـ كلاه فرنگى دروازه ميان گلستان و هشت 
بهشت، جين ديولافوا،4 ص 249، طبق عكس سال 1881 م؛ ج ـ كلاه فرنگى دروازه چهارباغ، پى. كُست، 
ــت پردة معمارى كلاه فرنگى ـ كه  ــاختار رياضى برنامه ريزى پش ــره، تصوير 118. اينجا س تصوير 35 و س
ــت ساده به نظر مى رسدـ معلوم مى شود. همچنين روشن مى شود كه كلاه فرنگى نهايى چهارباغ تنها  نخس
ــتاد و با اين نكته و نكته هاى  ــت عمل مى كند. ا. گلديئرى در ضمن به من نامه اى فرس در محور ميانه درس
ــى مفصل اين نتايج و نتايج ديگر تازه در پژوهش بعدى راجع به بناهاى  ديگر، توافقش را اعلام كرد. بررس
ــازى شاه عباس  ــتة معمارى و شهرس از بين رفتة اصفهان مى تواند صورت بگيرد. در آن پژوهش، كار برجس
(تعداد بناها از بناهاى باقى مانده بسيار بيشتر است) با كمك قلمكارى ها، عكس ها و نقشه هاى قديم، بررسى 

و مجسم خواهند شد.5

1. Dorothea Schroeder and M. Willis
2. Yolande Crowe
3. «découverte en 1901 dans les ruines du palais de Shah Abbas»
4. Jane Dieulafoy
5. قابل ذكر است كه ويلم فلور در سال 2002 م، مقاله اى دربارة تالار طويله نوشته و در آن، به نتايج جديد بسيار جالبى رسيده 

است [م.]؛ ر.ك:
Willem Floor, “The Talar-i Tavila or Hall of Stables, a Forgotten Safavid Palace”, in: Muqarnas, 
Vol. 19 (2002), pp. 149-163.
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طراحى 1: طراحى دوباره «نقشه» كمپفر از گلديئرى. بناهاى برجا مانده با خطوط مشخص شده اند. 
طراحى مجدد توسط گوبه.
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تصوير 1: «نقشه محله كاخ» از انگلبرت كمپفر. طراحى 1685/1684 م.، قلمكارى از  1712.
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تصوير a2: تاجگذارى شاه سليمان در سال 1666 م. در تالار طويله. قلمكارى در:
«Amoenitates Exoticae»

از كمپفر (1712).
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تصوير b2  : پذيرايى هيات هُلشتاين در سال  1637 م. توسط شاه صفى. قلمكارى  در:
«Neue Moskovitische und Persianische Reisebeschreibung»

از آدام اولئاريوس (1696).
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طراحى 2: تبديل «نقشه» انگلبرت كمپفر به نقشه مدرن از شهر توسط گلديئرى. 
بناهاى به جا مانده با رنگ سياه و اصطبل ها، با خطوط مشخص شده اند. طراحى دوباره توسط گوبه.


